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آینه دیروز

ایرانی با تهدید بیگانه است
حسن رشوند:  برداشت آیت االله خامنه ای از تهدید  �

همان برداشــتی که مسلمانان صدر اســلام در کنار 
پیامبر با وعده الهی در جنگ بدر از دشمن ترسیم کرده 
بودند. در چنین برداشتی در مقابل ظرفیت های بزرگی 
کــه وجود دارد، تهدیدی دیده نمی شــود که ترس در 
آن بر انســان مســتولی گردد. ملت ایران آن زمان که 
رابرت گیتس مقام بلندپایه امنیتی کاخ ســفید گفت: 
ایرانی معتدل، ایرانی اســت کــه مردمان آن با گلوله 
کشته شده باشند، دانست که ساختار قدرت در آمریکا 
به گونه ای ترسیم شــده که هیچ ملت مستقلی را در 
جهــان برنمی تابد و به کمتر از نابــودی آنها رضایت 

نمی دهد... . 

۳۸ سال پس از آن ضربه کاری امام
جعفر بلوری: راز به تکاپوافتادن رهبران کشورهایی  �

مثل انگلیس را که تا همین چند ماه پیش آویزان آمریکا 
بودند نیز باید در همین «به هم ریختگی نظم پساترامپ» 
جســت وجو کــرد... . به قدرت رســیدن دیوانــه ای در 
مختصــات ترامپ در کنار خــروج انگلیس از اتحادیه 
اروپا (برگزیت)، حمایت کاخ سفید از برگزیت و تشویق 
سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای ملحق شدن به 
ایــن روند، بالابردن هزینه عضویت در نظم آمریکایی از 
سوی ترامپ و تبعات این تحولات می تواند به مثابه تیر 
خلاصی باشد بر نظم نوین آمریکایی که امام راحل ۳۸ 

سال پیش اولین ضربه را به آن وارد کردند.

و با تشکر از ترامپ! 
حســین قدیانی:  همــه تقصیرهــا را می اندازید  �

گــردن دولت قبــل، لیکن بــه کدخدا که می رســد، 
رئیس جمهــور قبل که از قضا تا همین دو هفته پیش 
هم رئیس جمهور بود، ناگهان می شود مبرای از همه 
خباثت هــا؟! ... البته از روزنامه ای کــه بر مدار غرب، 
لوگــوی خود را بــا پرچم تکفیری ها ســت می کند یا 
روزنامه ای که فردای شهادت سردار سپاه اسلام، تیتر 
می زند: «سرتیپ حسین همدانی در سوریه کشته شد» 
بیش از این هــم نمی توان توقعی داشــت! ... مادام 
کــه هم در حــرف و هم در عمل، توبــه از فتنه علیه 
انتخابات و ۴۰  میلیون رأی باشــکوه ۸۰ و اشک نکنید، 

آرزوهایتان هرگز به خاطره تبدیل نخواهد شد!
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۹ سال پیش در چنین روزی

سخنگوی شورای نگهبان: علت عمده عدم احراز  �
صلاحیت ها فقدان مدرک تحصیلی است

پــس از دیدار با علما و مراجع تقلید اعلام شــد:  �
علی لاریجانی از قم کاندیدا می شود

رئیس کل ســتاد مشترک نیروهای مسلح: آمریکا  �
دست از پا خطا کند، درس بزرگی به او می دهیم

ســه هزار شــکایت روی میــز شــورای نگهبان؛  �
حضــرات آیــات بیــات زنجانــی و نورمفیــدی از 

ردصلاحیت ها انتقاد کردند
اصولگرایــان:  � متحــد  جبهــه  اجرائــی  دبیــر 

اصولگرایان خارج لیستی انصراف بدهند
نهاوندیان، رئیس اتاق ایران: ارائه تســهیلات به  �

طرح های زودبازده با شیوه فعلی ابهام آمیز است
اســحاق جهانگیری: گذر زمان و فرصت به ضرر  �

اصلاح طلبان است 
علی لاریجانی در واکنشی به صدور دو قطع نامه  �

در دوره مدیریتــش عنــوان کــرد: نبایــد در برابر دو 
نیشگون نازک نارنجی باشیم

رئیس ســتاد مرکزی بازرســی انتخابات کشــور:  �
برخی از نماینــدگان ردصلاحیت شــده فعلی، تأیید 

صلاحیت شده اند
ســخنگوی شــورای نگهبــان اعلام کــرد: طرح  �

ممنوعیت انتقال آرا مغایر قانون اساسی است

محمد هاشمی: نباید ارزش های اسلامی  را خرج  �
هرکسی کنیم

در نامه رئیس مرکز پژوهش ها به شورای نگهبان  �
اعلام شــد: رد صلاحیت به خاطر مخالفت قانونی با 

عملکرد دولت
بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:  �

در روند تعیین صلا حیت ها شــاهد برخی کاستی ها و 
اعمال سلیقه ها هستیم

کدخدایی: شــورای نگهبان اشــتباهات احتمالی  �
هیئت های نظارت را می پذیرد.

این  حــال  هــر  بــه 
اغلــب  جنبش هــا 
خود را در قالب یــک هویت فرهنگی عرضه 
کردند. بایــد به این جنبش های «فرهنگی» به 
مثابه اشکال مهمی از مدرنیته، که در زمانه ما 
پدید آمده اند نگاه کرد. بی آنکه لازم باشــد به 
گفتمان های ســاده انگارانه ای در باب «احیای 
یا «فناتیســم مذهبی»  انگیزه های قدیمــی» 
متوسل شد، باید سعی کرد جنبش های مزبور 

و علل پیدایش آنها را شــناخت». (میرسپاســی، ۱۳۸۴، 
ص ۲۲۲) در واقــع این وجه انقلاب ایران یعنی از منظر 
دیگری هم به موضوع بیداری اســلامی پرداخته شــده 
است. برتراند بدیع هم بیداری اسلامی را این طور توضیح 
می دهد که در زمانی که همه ایدئولوژی های وارداتی که 
از تجربه اروپا به وام گرفته شــده اند، با شکست مواجه 
شده اند، در مقابل توده ها چیزی جز اسلام باقی نمی ماند 
و در برابر دعوتگران نیز چیزی جز اســلام برای بســیج 
توده ها وجود ندارد. (به نقل از جابری، ۱۳۸۴، ص ۲۳). 
اســلامی بودن آن) به تعبیری مهم تــر از اصل وقوع 
انقلاب بود به همین دلیل انقــلاب ایران نه تنها در داخل 
بلکه در ســطح بین المللی هم به جز تأثیرات سیاســی 
و ژئوپلیتیــک، تأثیــرات فرهنگی و فکری هم داشــت، 
ازهمین روســت که میشــل فوکو معتقد است «در سال 
۱۹۷۸ اســلام افیون توده ها نبود، بــه این خاطر که روح 

یک جهان بی روح بود». 
۵-۳ـ رهبری انقلاب

در اینکــه ویژگی های شــخصی و جایــگاه مذهبی 
آیت االله خمینی عامــل مؤثری در پیروزی انقلاب هم در 
بعد سلبی یعنی براندازی شاه و هم در بعد ایجابی یعنی 
جمهوری اسلامی بود، تقریبا نوعی اتفاق نظر وجود دارد. 
اولیــن نکته در مورد آیت االله خمینی مســئله حرکت از 
جایگاه مرجعیت شــیعه اســت.  به نظر می رسد که در 
خط مشی کلی آیت االله خمینی این دو ویژگی بسیار بارز 
و قابل توجه اســت. آیت االله خمینی تنها وقتی که پا به 
میدان مرجعیت گذاشــت فعالیت های سیاسی خود را 
آغاز کرد، و این در حالی بود که ده ها ســال در حوزه های 
علمیه نسبت به سیاست سکوت پیشه شده بود. به قول 
الگار، با وجود آنکه در سراسر قرن بیستم مناسبات میان 
علما و دولت حاد بود، اما بسیاری از علمای برجسته این 
قرن سکوت پیشه کردند و از سوی دیگر گواینکه هیچ گاه 
جامعه ایــران در این قــرن خالی از امــکان بالقوه یک 
قیام اســلامی نبود، اما فقط این آیت االله خمینی بود که 
توانست مضمون های از قبل موجود شهادت، نارضایتی 
مذهبی و آرزوی یک حکومــت عادلانه را در چارچوبی 

نیرومند و جامع هماهنگ کند. (الگار، ۱۳۷۵، ص ۳۲۴) 
یکــی دیگــر از ویژگی هــای مهم آیــت االله خمینی 
واردنشدن در مسائل اختلافی و کوشش برای جمع کردن 
همــه نیروها زیر چتــر مبارزه با شــاه بــود و آن قدر به 
ایــن موضوع توجه داشــت که حتــی در صحبت های 
خصوصی نیز می کوشــید که هیچ حمله و مطلبی دال 
بر محکوم و ردکردن یکی از افراد یا اقشــاری که بالقوه 
می تواند در صف مبــارزه قرار گیرد نگوید و این خصلت 
برخلاف خصلت شــاه بود که کاری جز دورکردن مردم 
و گروه ها و اقشــار از خــودش نمی کرد. واردشــدن در 
مســائلی چون دیدگاه های شریعتی، قشر متحجر حوزه، 
جنــاح غیرانقلابــی مرجعیت، و حتــی غیرمذهبی ها و 
کمونیست ها، هر کدام می توانست در اتحاد و یکپارچگی 
مردم رخنه ایجاد کند که ایشان از آن پرهیز جدی می کرد. 

۶-۳ـ شکل گیری انقلاب و سیاست های دو طرف
وجه ایجابی انقلاب از ســال ۱۳۴۲ آغاز شد. وجهی 
کــه انتقال رهبری سیاســی مخالفان از تهــران به قم و 
سپس نجف بود، اما در عین حال وجه سلبی انقلاب هم 
عمــلا از همین دوره متولد شــد. این نقطه آغاز، معلول 
تغییر سیاست های شاه است، که آبراهامیان آن را چنین 
خلاصــه می کند که تا ســال ۱۳۴۲ سیاســت کلی رژیم 
جذب طبقات ســنتی و نظارت شــدید بر طبقات جدید 
بود؛ اما این سیاســت پس از اصلاحات ارضی و انقلاب 
ســفید و رودررویی با مذهبی ها تغییر کــرد و به طرد و 
سرکوب طبقات ســنتی تبدیل شد، بدون اینکه گشایشی 
در وضعیــت طبقات جدید فراهم شــود. همان طور که 
میرسپاســی توضیح می دهد: «برنامه های مدرنیزاسیون 
شــاه، شامل تحول در ســاختار قدرت سیاسی نمی شود 
و از مدرنیته فرهنگی و سیاســی نیز خبری نیست، بلکه 
برعکس، به واســطه فرایندهای مدرنیزاســیون، دولت 
اســتبدادی از اقتداری ســاختاری تر و قوی تــر برخوردار 
می شــود. برنامه مدرنیزاسیون شاه، به  خاطر مدرن بودن 
آن نیســت که نقد می شود، بلکه به خاطر ناتوانی آن در 
نیل به مدرنیته، به معنای واقعی کلمه اســت که مورد 
انتقــاد قرار دارد... . جنبش ضد مدرنیزاســیون ایران در 

دهه های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، آشــکارا کوششــی است برای 
ســازگارکردن مدرنیته بــا بافت «ایرانی» و «اســلامی». 

(میرسپاسی، ۱۳۸۴، صص ۱۳۸ و ۱۴۴) 
از زاویه دیگری هم می توان تحلیل کرد که چرا رژیم 
شــاه دموکراتیک نمی شــد، زیرا با وجود توسعه نسبی 
صنعتی و اجتماعی، پیش شــرط های لازم را نداشــت؛ 
پیش شرط های مشــهود توســعه دموکراتیک در اروپا 
بود که در ایران دوران پهلوی وجود نداشــت. استمپل 
که وابسته سیاســی آمریکا در ایران است و دوران اوج 
انقلاب را در ســفارت آمریکا در تهــران فعال بود، آغاز 
تحول سیاســی در ایران را در کتاب خود با این پاراگراف 
شروع می کند که: «ساده انگاری است اگر تصور کنیم در 
دوران پیش از انقلاب یک نظام کارآمد سیاسی در ایران 
وجود داشته است. بین سال های ۱۹۷۴-۱۹۷۸، هنگامی 
که دولت از انجام توقعات درماند، ابتدا به تدریج و سپس 
به طور ناگهانی، همه چیز از هم فروپاشید. در سال های 
۱۹۶۰ رژیم شاه بیشتر به ســوی دیکتاتوری گراییده، یک 
مرد بر جریان امور مخفی و سیاســی و حرکت نوسازی 
کشــور حاکم شد، همه ســازمان ها - حتی مجلس و یا 
دادگستری-  قدرت و اســتقلال خود را از دست دادند». 
(اســتمپل، ۱۳۷۷، ص ۳۵)  از ســوی دیگر در ســطح 
جامعه چهار عامل می تواند به عنوان عوامل فروپاشــی 
رژیم های غیردموکراتیک عمل کند: ۱. میزان چشمگیری 
از نارضایتی عمومی ۲. ســاماندهی بــه ناراضی ها ۳. 
رهبــری جنبش مقاومــت ۴. ایدئولــوژی مقاومت. در 
مجموع تحقق عامل مورد نظر به درجات مختلف لازمه 
پیدایش شرایط فروپاشی رژیم های غیردموکراتیک بوده 
است. (بروکر، ۱۳۸۳، صص ۱۵ و ۱۶ از مقدمه بشیریه) و 
بررسی انقلاب نشان می دهد رژیم شاه تقریبا با هر چهار 
بحران مواجه شــد و چهار عامل مؤثر در سطح جامعه 

نیز به خوبی دیده می شود. 
 رژیم گذشته به نحوی با هر پنج بحران مشروعیت، 
نفــوذ، هویت، نقش هــا و ارتباطــات و بحــران توزیع 
مواجــه بود؛ امــا در نهایت تمامــی بحران ها منجر به 
تشــدید بحران مشروعیت و ســپس این بحران به نوبه 

خود قوام دهنــده بحران های قبلی شــد، در 
گونه شناسی رژیم گذشــته می توان برحسب 
تقسیم بندی «وبر» و بسط دهندگان نظریه او، 
رژیم شــاه را نوع خاصی از پاتریمونیالیســم 
یعنی «ســلطانی» معرفی کرد کــه در واقع 
نوع شــدیدا متمرکز حکومت شخصی است 
که در آن حاکــم از حداکثر اختیــارات و قوه 
صلاح دیــد امــور برخــوردار اســت و مبنای 
حاکمیت شــخصی نیز وفــاداری فردی و در 
پیوند با پاداش های مادی اســت؛ اما حذف رژیم شــاه 
فقط معلول خطاها و سیاســت های غلط رژیم گذشته 
و شــاه نبود، بلکه تحولی هم در طرف مقابل به وجود 
آمد، چنانچه میلانی توضیح می دهد که: «درخصوص 
علل بروز انقلاب هر ایده یا عقیــده ای را که بپذیریم در 
نهایــت باید به این نکته بدیهی توجه کرد که تحولات و 
واقعیات عینی به تنهایی موجب بروز انقلاب نمی شوند، 
بلکه در عمل استنباط ذهنی از واقعیات است که مردم 
را برای ایجاد تغییــرات آماده می کند». (میلانی، ۱۳۸۱، 
ص ۵۱) و این ویژگی در طول ســال های ۱۳۴۲- ۱۳۵۷ 
بــه مرور در ذهن مردم نمودار شــد. شــاه که هریک از 
طبقات اجتماعــی را به دلیل خاص خودشــان از خود 
رانــده بود، یکباره با موج عظیــم مردمی علیه خودش 
مواجه شــد، طبقه متوسط ســنتی نگران بقا و هویت 
خود بود، طبقه متوسط جدید توسعه نیافتگی و فقدان 
دموکراسی را مسئله می دانست، کشاورزان هم منفعتی 
از نفت و توسعه نبردند، کارگران و طبقات پایین شهری 
هــم که با تورم، بی کاری و فقر محاصره شــدند و حتی 
طبقات بالا هم به دلیل حساسیت به سرنوشت خویش 
و گره خوردنش با بقای شاه و بی اعتمادی به او، رهایش 
کردند؛ اما اســلامی بودن چنین جنبشی نیز بی ارتباط با 
مردمی بودنش نبود، همچنــان که الگار اهمیت هر دو 
بُعد این انقلاب را متذکر می شــود که: «در انقلاب سال 
۹-۸/۱۹۷۸-۱۳۵۷ دو جنبه وابسته به یکدیگر به چشم 
می خورد: مشــارکت وســیع مردم در این جنبش که در 
میان خیزش های انقلابی قرن بیســتم بی ســابقه بود و 
ماهیت اســلامی آن از حیث ایدئولوژی، ســازماندهی 
و رهبــری» (الگار، مقاله ای از سلســله پهلوی، ۱۳۷۵، 
ص ۳۲۲).  ۱ـ درباره تصمیمات شــخصی شــاه و دیگر 
خصوصیــات وی در خاطرات کارگزاران رژیم گذشــته 
به وفــور مطالب جالبی یافت می شــود؛ بــرای نمونه 
می توان به خاطرات عبدالمجید مجیدی که پست مهم 
ریاســت سازمان برنامه و بودجه را داشت اشاره کرد که 
چگونه شــاه تصمیمات اصلی را خود می گرفت و این 

کارگزاران نیز به آن گردن می نهادند.

چرا  انقلاب ناگزیر  بود
سال

1338
1342
1346
1350
1354

  1356

ارزش افزوده نفت (میلیارد ریال)
29

43,7
86,4

197,1
1264,7
1619,7

درصد درآمدهاى نفتى از کل درآمدهاى دولت
-

47,7
44,1
57,5
77,1
72,5

درصد از تولید ناخالص داخلى
9,7

12,0
15,9
21,6
38,3
31,3
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